
 ادولت اسلامى و مساله شوراه

اند و براى  » قرار داده اسلامىمعاصر، هدف اصلى خود را ايجاد «دولت هاى بزرگ اسلامى در جهاننهضت
نهضت «اخوان  باره، فرقى بينگيرند. در اين كمك مىهاى گوناگون بخشيدن به آن، از ابزارها و راه تحقق 

 .ستاسلامى عراق نياسلامى پاكستان و تشكيلات نهضت» مصر و نهضت المسلمين

بدين معنا كه درمنابع اصيل دينى، مثل قرآن و   -اصطلاح اصيل نيست » يك اگرچه اصطلاح «دولت اسلامى
نظام سياسى عنوان يك اصطلاح اساسى در ادبيات ولى اكنون به  - پيامبرصلى االله عليه وآله به كار نرفته سنت

برصلى االله عليه وآله نيز آن را ترسيم  پيامزيرامفاهيم اصلى آن در قرآن آمده و سيره ;اسلام مطرح شده
 .نموده است

اند و  كار نبرده » راهيچ يك از قرآن، پيامبرصلى االله عليه وآله و اصحاب به » يا «دولت اسلامى كلمه «دولت 
گونه كه استاد سامى  است، همان» پس ازبه قدرت رسيدن سلسله عباسى شايع شده استعمال لفظ «دولت 

عباسى و حكومت  هاى بسيارى براى ثبت تاريخ سلسله كتاب كه ) به دليل اين١(  ;ه استنيز ذكر كردالبذرى 
الدولة  مثلا، كتاب ;بردند را به كار مى  -تنهايى به  -» » يا «دولت كلمه «دولت عباسىها نوشته شد كه آن

ه) و    ٢٥٢ابن فطاح (ه)،كتاب الدولة اثر    ٢٣٥ه)،كتاب الدولة نوشته ابن مدائنى ( ٢٠٦نوشته هيثم بن عدى (
 .ه) ٢٣٥الدولة اثر صولى (كتاب

بردند. به كار مى پادشاهى و حكومت» را هم معناى اسلامى كلمه «دولت در آغاز قرن چهارم هجرى، مورخان
كردند و ابن خلدون  مى » را به همين معنا استعمال«السلطان ه) كلمه   ٦٣٠ه) و ابن اثير (  ٣١٠طبرى ( 

يعنى: بالاترين مقام دردولت   ;و سلطان و خليفهبه معناى حاكم ;»] به كار برد«دولتاصطلاح جديدى[براى 
 .و حكومت

مانند  ;» را در قالب عبارات واصطلاحات ديگرى به كار برده استاسلامىولى قرآن كريم مفهوم «اقامه دولت 
» (شورى:  «ان اقيموا الدين در قرآن،عبارت  -درباره اهل كتاب  - » «اقامه حدود» يا «اقامه تورات وانجيل 

) .همچنين در  ٣) آمده است كه يعنى: ايمان آوردن به هرآنچه خدا نازل كرده و عمل به واجبات (٢) (١٣
) شايد ٥است. ( - يعنى: واجبات ومحرمات  -قرآن آمده: «تلك كه حدود خدا،اوامر و نواهى او  

» است، اين  اسلامىنهايتا معادل شعار «اقامه دولتكه ;»عبارت قرآن به شعار «اجراى دين اسلام تريننزديك 
) با وجود اين، سيره پيامبرصلى  ٦) (١٨جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها.» (جاثيه: آيه قرآن باشد: «ثم 

نمودى كامل از سعى و تلاش براى ايجاددولت اسلامى بود و از اين امتياز برخورداراست كه  االله عليه وآله 
كه به واقع توانست نقطه عطف بزرگى  دولت را در طول تاريخ ايجاد كند. دولتى ترينرين و پاك تسالمتوانست

 7) «.(تصوير بكشد سالم را به نحو كامل و واقع به دولت به وجود آورده و اصول درتاريخ شريعت 

ناى وجود  به كارنرفته باشد، به مع كلمه و اصطلاح در قرآن و سنت كند كه اگر يك اين مطلب اثبات مى 
اى  نخست معنا و مفهوم را در نظر بگيريم،سپس واژه نداشتن معنا ومفهوم آن نيست. پس اصل اين است كه 

بر  اى، به سراغ زبان عربى برويم. علاوه واژه به كار بريم و در صورت نبودن، چنينقرآنى يا نبوى در آن مفهوم 
اى كه در قرآن يا سنت  انديشهاى ديگرى براى بيان هكار بردن واژه اين، دين و زبان در صورت لزوم، از به 



 .بينند نمىكنند، منعى وجود دارد يااين دو منبع آن را رد نمى 

، بزرگان فقها و  ١٩٢٤در سال در قرن حاضر و به خصوص پس ازسقوط حكومت اسلامى عثمانى در تركيه 
باشد، سخن ضرورى مى كه اقامه آن يك نظام سياسى است خواهان از دولت اسلامى به اين عنوان كه اسلام

نبهانى اشتراك  الدينباره، بين حسن البنا، محمدباقرصدررحمه االله ابواعلى مودودى و تقى گويند. دراين مى 
اجرايى  -است و دولت اسلامى نظام سياسى گويد: «دولت اسلامى خليفه اقامه شرع مىنظر وجود دارد. نبهانى 

رساند و يگانه راهى است  همه عالم مى كند و پيام اسلام را با تبليغ و جهاد به است كه احكام اسلام را اجرامى
گاه  است. دولت اسلامى تكيه اش در زندگى و جامعه، قرار داده عمومىاسلام براى اجراى مقررات و احكام كه 

وفقط  شود  در زندگى است و بدون آن، اسلام از مبنا ونظام بودن براى زندگى ساقط مىحياتى اسلام 
 8) «.(ماند فضاهايى معنوى و صفاتى اخلاقى ازآن باقى مى 

مفهوم و اصول آن و  » براى تبيين بسيارى درباره «دولت اسلامى ها و تحقيقاتدر طول اين قرن، نوشته 

 .هايى كامل و غنى شده استنوشتهگرفته كه كتابخانه اسلام با چنين كيفيت اقامه آن انجام 

» به طورمشروح بيان نكرده، فقها و  اى براى «دولتم (يعنى: قرآن وسنت) نظريه آماده جا كه اصول اسلااز آن 
شده در زمان  »را از بين نصوص گوناگون و اقدامات انجام اند تا نظريه «دولت اسلام درصدد برآمدهنويسندگان

ها و اقدامات سياسى  به دست آورند، حتى بعضى از علمافعاليت پيامبرصلى االله عليه وآله و خلفاى راشدين 
 .اند دست آوردن احكام دانسته بعد را نيز منبعى براى تهيه يك نظريه و به هاىزمان

شبيه تلاشى است كه   - آوردن نظريه اسلام در [باره] دولت وحكومت يعنى: تلاش براى به دست -اين تلاش  
» كرده است.و تصويرى كه از  لامى دست آوردن «اقتصاد اس شهيد، سيد محمدباقر صدررحمه االله براى به امام

با اين اجتهادى باشد كه شرعا جايز است.» ولى آيد «مادامى اسلامى است كه حاصلمىچنين تلاشى به دست 

 .) است٩ها» (و جمع بين آنخاص در فهم نصوص و كيفيت هماهنگىحال، اين تلاش نمايانگر «اجتهادى

اند كه چند نقطه اشتراك  ارائه كرده گوناگونى از دولت اسلامى تصويرهاى  به همين دليل انديشمندان اسلامى 
» و«اصول قانونى دولت  ها درباره «اصول نظام حكومت دارند واز جهاتى نيز با هم متفاوتند. بسيارى ازآن 

را ذكر كرده  مثلا، محمد مبارك از آن جمله،بيعت، التزام به دستورات شرع و مشورت  ;اند گفته » سخن اسلامى

 10) .(است

اند اصل حكومت اسلامى دانسته هاىرا از اركان و پشتوانه محققان اسلام آن يكى از اصولى كه قريب به اتفاق
اصلى كه حجم قابل توجهى ازاهتمام وبحث اين محققان را به خوداختصاص داده است. با   ;استمشورت
مساله قائل  بسيارى كه براى اينميت مشورت، اهاقوال محققان معاصر اسلام در مساله اى گذرا به مراجعه 

 .شوداند، آشكار مى شده

) و  ١١اسلامى قرار داده (رحمه االله مشورت را اصل سوم درسياست اسلام و يكى از اصول زندگى سيد قطب 
 12) .(توصيف كرده استاى شرعىرا يكى از اركان ايمان و فريضه عبدالقادر عودة آن 

ترين قواعد  اى از مهمترين اصول قانونى وقاعده مشورت يكى از مهم همحمد فاروق النبهان اظهار داشت
كه  اسلام است و اين كه مشورت اولين ركن نظام سياسىبر اين االله) دكتر مهدى فضل ١٣حكومت است. (اصلى



) محمدرشيد رضا ١٤باشد تاكيدكرده است. (نظام، نهايتا همان مشورت مى ريشه و جوهره اين 
) و محمد اسد آن را مبنايى براى  ١٥شمرده است. (اساسى حكومتراقاعدهمشورت

 16) .(شمرده استاز شيوه حكومتوجزوجداناپذيرىسياسىزندگى هاىصحنه همه

هاى فكرى وعملى جامعه اسلامى را شامل  االله مشورت راخط اسلامى، كه همه عرصه سيدمحمد حسين فضل 
اى حايز اهميت ازقواعداسلام و  رعارف خليل آن را قاعده گونه كه دكت) همان١٧شود،توصيف كرده، (مى 

 18) .(است دانسته اسلامىحكومت هاىمهم از مشخصه اىمشخصه 

 ا نظام شور

اكثر قريب به اتفاق نويسندگان وانديشمندان معاصر اسلام قايلند كه اسلام(يعنى: قرآن و سنت) مقررات  
كيفيت اجراى آن وضع نكرده واين به خود امت واگذار  مشورت و مشخص وتصوير قانونى مشروعى براى نظام 

 .شده است

مشورت و جزئيات  گويد:پيامبرصلى االله عليه وآله تعليمى درباره مقررات سيدمحمد باقر صدررحمه االله مى 
نظرى آن نداده است و به همين دليل، درروايات پيامبرصلى االله عليه وآله هيچ تصوير  قانونى و مفاهيم 

 19) «.(يابيمنمىصى براى نظام مشورتمشخقانونى 

قالب مشخص و غير قابل تغييرى  مشورت در قالب آن بايد انجام شود، يك گويد: اما صورتى كه سيد قطب مى 
واگذار شده است تا اين ويژگى و امتياز درزندگى اجتماعى  ندارد.پس صورت آن به شرايط زمان و مكان 

آن  و كيفيت اجراى نشده استمشخصخاصىى مشورت، مقرراتگويد برااسلامى عملى گردد.همچنين مى 
 20) .(بستگى به مقتضيات زمان دارد

استفاده از اين حق (يعنى: حق مشورت)چيزى است كه با اختلاف زمان  گويد: اما چگونگىعبدالقادر عوده مى 
اجتماع اسلامى  راء عمومى دليل كيفيت آن به ولى امر و آكند و به همين ها، تفاوت پيدا مى و مكان واجتماع 

 21) .(سازمان دهند واگذار شده تا آن را هرطور كه با شرايط و توانشان سازگار است

پذيرفت و آن را لازم دانست و  اسلام اصل مشورت را در عرصه حكومت گويد: زمانى كه محمد مبارك مى 
اختلاف شرايط و  براى رعايتاستبداد وتصرف فردى را منع كرد و حرام دانست،تعيين راه و روش آن را 

هاى گوناگون و حتى  بر انسان، به خود او واگذار كرد. بنابراين،مشورت در زمان ها و به دليل توسعه زمان
 22) .(گوناگون واشكال مختلفى داشته باشد هاىتواندصورتدولت،مى زمان ويك دريك 

توانند كيفيت آن را  اند...و مردم مىرده رامشخص نكمشورت كيفيت قرآنى گويد: نصوص محمد فاروق نبهان مى 
رامحقق   -صاحبان راى و انديشه در امور دولت يعنى:شركتمشورت هدفخودشانعقيده گونه كه به آن

 23) .(سازد، مشخص كنند مى 

درباره مشورت و  گويد: آيات قرآن و روايات پيامبرصلى االله عليه وآله دكتر عارف خليل محمد ابوعيدمى
كه پيامبرصلى االله عليه  اند، به خصوص اين نكرده كه پيروى از آن واجب باشد، ارائه روش خاصى كيفيت آن، 

وآله دراين مورد، روش خاصى دنبال نكرده و درزمان خلفاى راشدين نيز كيفيت ثابت ومشخصى نداشته  
د كه دراسلام، هيچ  كنيابيم. او سپس تاكيد مى نمىاسلام هم كيفيت مشخصى براى آن است و در ادوار تاريخ



)  ٢٤آيه شورى (و امرهم شورى بينهم) ( مشخصى براى مشورت نداريم و اجراىكيفيت معين يا مقررات 
  -خود امت اسلام واگذار شده است تامتناسب با وضعيت هر زمان، آن را اجراكنند و تابع نحوه اجراى قبلى به 

ضروريات و  باشد. پس ما حق داريم كه طبق نمى - استاش با اوضاع زمان ما متفاوت كه زمان وشرايط زمانه 
 25) .(مقتضيات زمان و اوضاع وشرايط خودمان، كيفيت و مقررات آن رامشخص كنيم

اهل مشورت را  كند كه پيامبرصلى االله عليه وآله اش تاييد مى شيخ محمد رشيد رضا اين مطلب را بااين گفته 
اجرا كرد،   -اجتماعشان در يك مسجد مانان و امكانيعنى: كم بودن تعداد مسل-طبق مقتضاى زمانش 

اين  مشورت راضرورى كرد.اما پيامبرصلى االله عليه وآله براىقاعده و مقرراتى وضع اسلامگسترش دولت ولى 
 26) .(قاعده و مقررات را وضع نفرمود

د كرده كه  مشورت در اسلام] سيد محمدباقرصدررحمه االله تاكيو به همين دليل [مشخص نبودن نظام 
جزئيات و  براى اجرا شدن مطرح كرد، مادام كه توان آن را به سادگى پيچيده است كه نمى اىمشورت نظريه 

ها و معيارها  كه اين ملاك باشد وايندر هنگام نزاع مشاوران مشخص نشده هاى رجحانمقررات آن و ملاك 
هاى يك نظريه  كه شاخصه نى: همه چيزهايى يع ;هايا بر اساس خبرگى وآگاهى و غير اينبراساس تعداد است

) وچون اين كار به خود امت واگذار شده،سيد صدررحمه  ٢٧سازند. (كنند و آن را قابل اجرا مى مى را مشخص 
شود، مادام كه در  االله جزم پيدا كرده است كه هرشكلى از مشورت در حكومت، جايزشمرده مى 

 28) .(قوانين شرع باشد محدوده 

گونه كه در  است كه علما سعى درقيام به آن داشتند، ولى در آن اختلاف پيداكردند، همان اين آن چيزى
 :شودمىذيل مشخص 

 ا وجوب شور

 ؟ ها واجب استيا فقط بريكى از آنآيا تشكيل شورا واجب است؟ و آيا برحاكم و مردم هر دو واجب است

اند: بعضى  صورت اختلاف پيدا كرده ب، بدين يا مستحمشورت واجب استكه علماى متقدم اسلام در جواب اين
ه) و ابن عطيه و   ٧٢٨تيميه (ه)، ابن  ٦٦٠ه)، الرازى (  ٣٧٠مثل ابوبكرالبصاص (  ;ها قايلند واجب استازآن

 .ديگران

ه)،    ٥٠٥ه)، غزالى (  ٢٠٤شافعى (مثل  ;واجب نيست، بلكه مستحب استها قايلند كه مشورتبعضى از آن 
 .ى ديگره) و برخ  ٤٥٠ماوردى(

را بر حاكم و مردم، هر دو لازم و  اند: بعضى مشورت علما و فقها و نويسندگان معاصراسلام نيز دو قسم شده 

 .ندارند دانند و بعضى نيز چنين اعتقادى مى واجب

رحمه االله است كه  الدينمشورتند علامه شيخ محمد مهدى شمساز جمله كسانى كه قايل به وجوب
شيعيان در عصر غيبت و براى سايرمسلمانان پس از رحلت پيامبرصلى االله عليه وآله،  ى گويد: «مشورت برامى 

واجب است كه مسائل  آور است. پس بر مردم ها الزام هر دوى آن برحاكم و مردم، هر دو، واجب است و براى 
 29) «.(د كه تابع نتيجه شورا باش استعمومى خود را ازراه شورايى حل كنند و بر حاكم نيز شرعاواجب

شود.  مشورت بر مسلمان واجب باشد، ايمان اوبدون انجام آن كامل نمى گويد: «زمانى كه عبدالقادر عوده مى 



است كه در همه امور  بر حاكم واجب  ;اى اسلامى است كه برحاكم و مردم واجب استمشورت فريضه پس
ط با مصلحت افراد جامعه يامصلحت  كه در ارتباگزارى و هر آنچه كشور و سياست و قانون حكومت و اداره 

نظريات خود را در همه اين مسائل با  مشورت كند و بر مردم نيز واجب است كه عموم مردم است، با مردم 
كندكه اسلام  تاكيدمى ) محمدمبارك ٣٠هانظرخواهى بكند يا نكند». ( حال چه حاكم از آن  ;مطرح كنند حاكم

را منع كرده  و آن رالازم دانسته و استبداد راى و تصرف فردى  را در عرصه حكومت مقرر كرده «اصل مشورت 

 31) « .(و حرام دانسته است

مشورت نيز جايز نيست، به  براى مسلمان ترك نماز جايز نيست، ترك گونه كه گويد: «همان سيد قطب مى 
حمه االله نيز  ) امام سيد محمدباقرصدرر٣٢جامعه است.» (خصوص دركارهايى كه در ارتباط با مصالح عمومى 

مشورت  - يعنى: رئيس دولت  -) ابوالاعلى مودودى معتقداست: «بر امير ٣٣دارد. (مىهمين مطلب را بيان 

 34) .«(كردن واجب است 

ها علامه محمدسعيد رمضان  نيست و راجح يا مستحب است، يكى ازآن اما علمايى كه قايلند مشورت واجب 
» و مشورت «توسطشارع جعل شده تا از  ت،«اما واجب نيستگويد: مشورت، شرعى هساست كه مى البوطى 

 35) «.(كه ملتزم به آن بشوند و براساس آن نظر بدهند پيدا شود، نه اين آراء ديگران آگاهى 

كه دليلى بروجوبش نداريم، نه بر حاكم  معتقد است مشورت براى آن سان، شيخ محمدمهدى آصفى بدين
اى كه مشورت راواجب كند،  «در ادله مشورت درقرآن و سنت، هيچ اشارهگويد: واجب است ونه بر مردم و مى 

اى ها هيچ اشاره اند «در آنسخن گفته اى كه از مشورت) و دو آيه ٣٦» (نداريم، چه رسد به نص ياتصريح
باشد كه زير بار مشورت  كه بر مسلمانان واجبوجود خصوصيتى در مشورت كه آن راواجب كند و به اينبه 

مشورت را  توانيم صورتى و به هيچ وجه، نمى ) و بنابراين، «در هيچ٣٧» (گردن نهند، نيستد و به آن برون
) نيز همين نظر را  ٤٠رحمه االله (االلهفضل) و سيد محمد حسين٣٩حائرى () سيدكاظم٣٨واجب بدانيم.» (

 .دارند 

كند  غير اسلامى حكومت مى لت حاكم غير معصوم و حاكمى كه در دوكند كه براى ضرورت سياسى حكم مى 
مردم و جامعه  كه از استبداد حاكم و خودرايى او و حذفهايىتا تضمين  ;وجوب مشورت باشيمنيز قايل به 

دهد  كند، تامين شود. علاوه براين، تاريخ نيز به ما اين درس را مى جلوگيرى مى مردمى از صحنه سياست
اسلامى باز كرده و هر  راه را براى استبداد حاكم در دولت  است كه نظريه عدم وجوب مشورت همان چيزى كه 

عاملى بوده كه  اند، همينوجوب مشورت جلب نظر شده مردمى در كشورهاى اسلامى به عدم زمان كه جامعه 
حكومت اسلامى در كشورهاى  استبدادى و غير اسلامى، پس از فروپاشىهاىراه به وجود آمدن رژيم 

 .تهموار كرده اس مسلمانان

 اشورآور بودن نتايج الزام

آور  كه الزام باشد؟ يا اينمى و عمل به آن بر حاكم يا بر امت واجبآيا نظريه حاصل از مشورت تعهدآور است
ها وخوشنود كردن دل  هافقط براى آشنا شدن با نظر آن نيست؟ و آيامشورت حاكم با مردم يا منتخبان آن 

آورند، عمل كند؟ اين مساله از  مىاى را كه به دستنظريه كند تا مشورت مى كه يا اينهاستآن



ها بدهند، رو در روى آن آمدند تا مشورت را سازمان اى بود كه وقتى فقهاى اسلام درصدد برمى پيچيدهمسائل
اين مساله مثل ساير مسائل گرفت وچون در سخنان خدا و پيامبرصلى االله عليه وآله درباره قرار مى 

 .اند اطع و محكمى وجود ندارد،علما در اين باره اختلاف كرده و آراءنظريات گوناگونى داده مشورت،مضمون ق

مثل   ;مشورت لازم الاجر نيستاند كه نتايججمع بسيارى از علماى اسلام ازمتقدمان و متاخران قايل شده
و شيخ محمد   طبرسى وابن جوزى و رازى و شوكانى و زمخشرى.از علماى عصر حاضر نيز محمدسعيدالبوطى

 .اند آور نبودن مشورت شدهقايل به الزام مهدى آصفى وسيدكاظم حائرى و سيدمحمد فضل االله 

اى بر وجوب  مشورت هيچ اشارهگويد: «در ادله جا كه مى آن  ;پذيردشيخ محمدمهدى آصفى هم اين نظر رامى 
اى كه از مشورت  «بنابراين،نظريه رسد كه ) وبه اين نتيجه مى ٤١» ( نداريم، چه رسد به نص و تصريح مشورت

شود،  زيرا زمانى كه حاكم به يكى از نظريات قانع ;آور نيستآيد درهيچ صورتى براى حاكم الزام به دست مى 

 42) «.(باشدكه مشورت او را ملزم كرده كند، نه اين مىچون قانع شده است، به آن عمل

ها و اطلاعات ديگران است،  فاده از نظريات وتجربه فقط راهى براى است گويد: «مشورتسيد كاظم حائرى مى 
 43) «.(آور باشد يا ولايت و تسلط برچيزى را برساند كه الزام اينبدون

 :شورا، وجود داردلازم الاجرا نبودن نتايججا، عواملى اساسى براى نظريه در اين 

كه خدا به پيامبرصلى االله عليه وآله  برايناسلام، به خصوص متقدمان، استعامل اول تصور بعضى از علماى
)  ٤٤» (هايشانها از دل ها و زدودن كينه آنامر كرد تا بامسلمانان مشورت كنند «براى معالجه 

 45) «.(هاآن محبتهاوجذبخاطرآنو«آرامش 

در تفسير آيه سوره  چون  ;حضرت رسول، محمدصلى االله عليه وآله، استعامل دوم ملاك و معيار قرار دادن 
كند، كارآسانى نيست كه مفسران بگويند  را امر به مشورت با مردم مى آل عمران كه پيامبرصلى االله عليه وآله 

كه  توان چنين گفت، در حالى مشورت براى پيامبرصلى االله عليه وآله لازم الاجرااست. چطور مى نتيجه 
خطا و اشتباه  شود و با مردم عادى، كه در معرض مىيامبرصلى االله عليه وآله معصوم است و به او وحى پ

 !هستند، تفاوت دارد؟

كه قايل شوندكه نتيجه مشورت براى  توانند با اين دو راه ازاين تگنا رهايى يابند: يا اين ولى اين علما مى 
كه  ديگر لازم الاجراست و يا اينولى براى حكام و رهبران الاجرا نيست، پيامبرصلى االله عليه وآله لازم 

پيامبرى  بگذارند: بعد اول از اين جهت كه ايشانكم، بين دو بعد شخصيت پيامبرصلى االله عليه وآله فرقدست
زيرا در قضيه وحى و نبوت،  ;جا، مشورت موضوعا منتفى استشود كه درايناست كه به او وحى مى 

جا سالبه به انتفاى موضوع است، وبعد دوم از اين حيث كه حاكم  رد. پس مشورت درايناصلامشورت معنا ندا
  ;آور بودن آن شد الزام توان قايل به شود و در اين زمينه، مى مى جا، مساله مشورت مطرح و ولى امراست. در اين 

صلى  رسولحضرتقايل شدن بين دو بعد شخصيتگونه تفاوت شود. اينچون باعث نقصى درنبوت ايشان نمى 
اند.محمدسعيد رمضان البوطى  االله عليه وآله چيز تازه و جديدى نيست،بلكه بعضى از علما آن را بيان كرده 

گذارى و تشريع نيست، بلكه دربيشتر اوقات،  قانون گويد:«همه افعال و رفتار پيامبرصلى االله عليه وآله براى مى 
انديشد، كارى  كند و مى هاست و مثل ديگران فكرمى سانى از انسانانپيامبرصلى االله عليه وآله از اين حيث كه 



افعالى ملزم به تبعيت از ايشان نيستيم و ازآن جمله،  دهد و ترديدى نيست كه ما در چنين مىرا انجام 
شود و افعالى كه پيامبرصلى االله  داخل مى شرعىاست كه تحت عنوان سياستبسيارى از افعال و تصرفاتى 

شهيد،  ) امام ٤٦پيامبر و مبلغ احكام خدا بودن.» ( داد، نه از حيث ازحيث رئيس بودن انجام مى  عليه وآله
كه پيامبرصلى االله عليه  جا كه بيان داشته قوانينى آن  ;اعتقاد را داردسيدمحمدباقر صدررحمه االله نيز همين 

ده، احكامى نيست كه ذاتا دايمى  وآله در منطقه فراغ قانون اسلام،از اين حيث كه ولى امر و حاكم است،آور
)  ٤٧است. (شرع، صادر نشده احكام عمومى و ثابتزيرااز پيامبرصلى االله عليه وآله به وصف نبوت و تبليغ ;باشد 

ملاك و معيار به دست گرفتن  اختلاف قديمى بين مسلمانان درباره اما عامل سوم اين نظريه همان
پيامبرصلى االله  ها كه قايلند ملاك، نص تصريح يه وآله است.آنصلى االله علخلافت پس از حضرت رسول منصب 

دانند قايل  را مشورت مى ها كه ملاك آور نيست و آن و نتيجه آن الزام اند كه مشورت عليه وآله است، قايل شده 
 .اند آن شده آور بودن به الزام 

نتايج آن، حكام را ترغيب كرده  دن عدم وجوب مشورت و لازم الاجرا نبوكه نظريه ترديدى وجود ندارد در اين 
ءتهديد و  ;هاى اسلامى باءسپرده شد و به رهبرى ملت را ناديده بگيرند، تا جايى كه به فراموشى كه مشورت 

ها نمودند و درحكومت، مستبد و خودكامه شدند  هاى زيادى به آن ارعاب و زورگويى اقدام كردند وستم 
مسلمانان را از بين برد  در عالم اسلام شد و وحدت و يكپارچگى رى به وجود آمدن فجايع بسياكه[اين] باعث 

 48) .(ها باقى نيستهانماند و ردپايى از آن بودند، چيزى از آن وجود و عظمتكه داراى پس از آن 

شود، فقدان عاملى در فرهنگ  كه هرحاكمى به حكومت استبدادى كشيده ترين راه براى اين قطعا ساده 
گيرى عمومى،  نمايندگان مردم يا تصميم خود مردم درراىكه او را وا دارد تا به تصميم جامعه است سياسى

 .ملتزم باشد و آن را اجراكند 

نتيجه مشورت هم بر حاكم و  اند كه خصوص علماى معاصر، قايل شده در مقابل اين نظريه، بعضى از علما، به 
لدين اظهار داشته: «برحاكم واجب است از راه  محمدمهدى شمس ااز جمله شيخ  ;لازم الاجراستهم بر مردم 

مشورت لازم  ) و «نتايج٤٩مشورت تبعيت كند.» (كند و شرعا بر او واجب است كه از نتيجه مشورت، حكم 
گانه نيست كه بامردم  مشورت كارى گزاف و بچه گويد: «مساله محمد غزالى نيز مى ) شيخ ٥٠الاجراست.» (

كنى و اصلا به نظرات مردم توجه نكنى...(همانا) مشورتى كه براى مشورت  مشورت كنى و يك نظر را انتخاب
مشورت ناقص [كه  آيد. پسلازم الاجرا نباشد، اصلا ارزشى ندارد ونوعى لهو و لعب به شمار مى كنندگان 

) شيخ محمد طاهر بن عاشور نيز درتفسيرش، به همين  ٥١آور نباشد]مشورتى مغشوش و مردود است. (الزام
آيد كه ايشان نيز معتقد است كه  برمى ) و از كلام سيد صدررحمه االله چنين٥٢است (معتقد شده نظر 
 53) .(باشد مشورت لازم الاجرا مى نتايج

يعنى:   - الامر شيخ محمد عبده گفته است: «امامسائل دنيوى مثل قضاوت و سياست،طبق دستور خدا به اولى 
ها بر حكام  تصميمات آنواگذار شده است. پس  - حل و عقد صاحبان راى و انديشه شايسته مشورت واهل 

 54) .(نمايند اجرا كنند و بر مردم واجب است قبول واجب است كه 

چون اين نظريه، هم فوايد بسيارى  ;لازم الاجرا بودن نتايج مشورت استنظريه صحيح به نظر ما، همان نظريه 



 :كند دارد وهم مضرات زيادى را دفع مى 

عمومى در اخذ تصميم به وجود  است كه يك حالت جدى از مشاركت يكى آن  ;ه اين نظريه دارد اما فوايدى ك
پرسى عمومى كه  پذيرد و يا ازراه همهنمايندگى مردم صورت مى مشاركتى كه يا از راه هيات منتخب ;آيد مى 

م در اتخاذ  مردشود. مشاركت عمومى مساله اجرا مى شهروندان در يك آوردن راى اكثريتبراى به دست
حكومت عمومى به خود مردم نسبت  كه حكومت مردم بر مردم است. بنابر اينتصميمات يكى از مصاديق 

به خودش  خودش را رهايى بخشيد،حكومتكه امتگويد: «... اما زمانى شود، سيد صدررحمه االله مى داده 

 55) «.(گيردت به دست مى را از راه مشورشود و خودامت است كه رهبرى سياسى و اجتماعىمنتقل مى 

آيد نقطه  مشورت به دست مى اى كه از راه موافقت و اتفاق اعضاى نظريه يكى ديگر از فوايد اين است كه 
ترين  شود و درنتيجه، صحيحها محسوب مى هاى آن و آگاهى ها و نتيجه فكر و تجربه انديشه و تفكر آن اشتراك

عليه السلام در بعضى  است و شايد امام على ين نظريه ترين قول براى حقيقت همكنندهنظر و مجسم 
ها گويد: «هر كس با دانايان مشورت كند،از نورهاى عقل مىكند كه ازسخنانش به همين حقيقت اشاره مى 

» و  نمايىنظر مشورت كنى و امرش را اطاعتاست كه با صاحبآن گرفتن درستگيرد»، «تصميم روشنى مى 
عقلا رابه نظر خودش بيفزايد [مشورت كند] وعلوم حكما را به علم خودش اضافه  «عاقل را سزاست كه نظر 

 .«كند 

رهبرى و اجتماع را از اشتباه، بسيار بيش ازآن وقتى كه حاكم به تنهايى  آورى است كه چنين مشورت الزام 
ت.» حال  كننده از سقوط در امان اس فرمايد: «مشورتعليه السلام مى كند. امام علىنظر دهد، حفظمى 

 ؟اگرمشورت كننده نظريه حاصل از مشورت راقبول نكند چگونه در امان باشد 

زيرا اگرنتايج مشورت لازم الاجرا نباشد،   ;شودفايده دار و مثمر ثمر مى و فايده ديگر اين است كه مشورت
رو  و كارش را د شودو مثل كشاورزى است كه محصول كشتيك سرگرمى و از بين برنده وقت مى مشورت

 ؟ كه نتايج آن اجرا نشود چه ارزشى داردبخورند. پس مشورتى كندتاپرندگان وحشرات كند و آن را رها مى نمى

زيرا چطور مردم احساس  ;دادن به مردم است، بسيار سست استاما اين سخن كه فايده مشورت آرامش 
شود و ترك  نمىاند، عمله از تلاش بسيار به آن رسيد ها كه پس آرامش ورضايت كنند، وقتى كه نظريه آن 

اعتنايى شود و هيچ ها قبول نمىكه بدانندنظريات آن ها و اين شود «براى طرد آن مى گردد؟ اين خود سببى مى 
 56) .(جصاص ذكر كرده استگونه كه شود»، همان ها نمىبه آن 

استبداد و   -ر مطلق طوبه  -ها ترين آن كند مهممشورت دفع مى آور بودن اما ضررهايى كه نظريه الزام 
حاكم در حكومت و اتخاذ تصميم،خودراى و  شود كه چرا كه چنين مشورتى مانع آن مى ;خودكامگى است

كشاند وگاهى عوامل و اسباب ديگرى نيز  بر ديگران انسان را به استبداد مى مستبد باشد. خود سلطه داشتن
كشاند. ولى وجود مراكز  مىودكامگى را به سوى استبداد و خشود و حكومت باوساوس مسلطه جمع مى 

باشند و به كلام و  نظر منتقدانه ارائه دهند و وجود مردم ياجامعه مردمى كه حرف شنوايى داشته مشورتى كه 
انحراف به  هاى قانونى و با قانونى مشخص،نظرشان را بيان كنند، فرصت و امكان ها اعتنا بشود و ازراه راى آن 

 .شودگيرد، بلكه به كلى مانع آن مى ى مسوى استبداد را از حاكم 



» و «به انزوا كشيده  مشورت، جامعه مردمى را از خطر «طرد ونفى شدن آور بودن علاوه بر اين، نظريه الزام 
شود، از  آن عمل نمى بفهمد كه راى و نظرش ارزشى ندارد و به چون وقتى جامعه  ;كند »محافظت مى شدن

شود و به  مىشود و در نتيجه، تابع محض حاكم مى مومى جامعه منصرف اظهار نظر كردن ودخالت در شؤون ع
عمل نشود، اصلا نظرى ندارد.» در  اند: «كسى كه به حرفش گونه كه گفته گردد.همانقضا و قدر او راضى مى 

حالتى است كه جامعه عوامل تحريك وتحرك و جنب و جوش و فعاليت مردم ودخالت در شؤون  چنين
دهد، مگر در زمان به ستوه آمدن،انفجار و  مىور وشوق شركت در امور عمومى را از دستعمومى جامعه و ش 

 .شوداز ريشه و اساس مى چنين حالاتى گاهى باعث فروپاشى دولتانقلاب، سركشى و آشوب كه 

و   كنند قرآن بسيار تكيه مى پردازند كه بر يك عبارت صرفا لفظى مى بعضى از فقها به اين مساله از يك راه 
سياسى  كه اين مساله را با مجموعه اوضاع ايننمايندتا فقط از همين راه به نتيجه برسند، بدون سعى مى 

يا منفى رد واثباتشان در جامعه فكر كنند. و اين  كه در نتايج مثبتجامعه بسنجند و ربط دهند وبدون اين 
به طور كامل، مخفى  كند وواقعيتمى نصوص را از واقعيت منسلخ خطرناكى در برخورد با نصوص است كه راه

 .ماند مى 

هاى مشورتى حاصل  هياتحل اختلافى است كه بين آور بودن مشورت،بيان كيفيت از توابع مساله الزام 
 .تر شود، چه بايد كردوقتى در يك مساله، مشورت منتهى به دونظر يا بيششود كه مى 

جا قايلند كه حاكم ورئيس دولت آزاد است كه هر  ر اين الاجرا نيست دكسانى كه معتقدند نتايج مشورت لازم 
مثلا، به اعتقاد  ;آيد، انتخاب كند داند از بين نظرياتى كه ازمشورت به دست مى نظرى رامناسب مى 

باشديا  االله، مهم اين است كه «حاكم، حق راانتخاب كند، چه موافق آراء اكثريت سيدمحمدحسين فضل
 «.راى اكثريت را بپذيردگويد: «بر حاكم واجب نيست كه ) وبوطى مى ٧٥باشد.» ( همسان با راى اقليت

)(58 
به ميان آورده و آن را لازم  اكثريتسخن از راى و تصميم لازم الاجراستولى كسانى كه معتقدند نتايج مشورت 

ف، بايد راى  اختلاكند كه «در هنگاماند. سيدصدررحمه االله نيز به همين معتقداست و تصريح مى الاجرادانسته
دارد«راى  داند و اظهار مى اجماع را شرط نمى ) همچنين عبدالقادر عوده كه ٥٩كرد»، (اكثريت را انتخاب

 60) «.(تر مشورت كنندگان برآن اتفاق دارند [صواب و درست و لازم الاجرا]همان است كه بيش 

 ا محدوده شور

اى  اند وبررسى اين مساله را از دو آيه ، بحث كرده هاى مشورتدر گذشته و امروز، علما درباره محدوده وزمينه 
اند.اساس اين بررسى  الامر / وامرهم شورى بينهم) آغاز كرده اند (وشاورهم فى مشورت را تشريع نموده كه 

طلبد كه مرورى گذرا بركلمه «امر» داشته باشيم تا معناى آن  است و اين مى همان كلمه «امر» بوده 
قاعده كه «هر عبارتى  اند، روشن شود، بر اساس ايناز آن فهميده معاصر نزول قرآن  هاىلغت و آنچه عرب طبق

 61) «.(شود، تفسير كردمى را بايد طبق آنچه درموقعيت زمانى و مكانى صدور آن فهميده

افتد وفقط در مورد احوال و امور  يعنى: آن امر صالحى كه اتفاق مى امر» در لغت، همان شان است و شان »
مامور  رحمه االله يعنى: نظمى كه در همه افعال طباطبائى) «امر» طبق تعريف ٦٢شود. (گفته مى و مهم  عظيم



است. پس در انسان، به شان زندگى  اش پخش شده اندازهاى زندگى چشموجود دارد و مستقر است و در همه 
كاررفت كه «امر هر چيز»   پيدا كرد و در معناى شان هر چيزى به گويند. سپس معناى آن توسعه او«امر» مى 

هاى او را  ء مناسب است وجزئيات حركات و سكنات و اعمال وخواسته وجودش براى آن شى يعنى: شانى كه 
خداست.  يعنى:تدبير انسان در مسير زندگى به دست خداست) [مثلا، امر انسان به دست ٦٣دهد. (سازمان مى 

»در  » و «سلطان » و «نظام سياسى كلمه «حكم ى (همان منبع)]در اصطلاح قرآن، كلمه «امر» به معنا 
» را درمعناى قضاوت و حل و فصل  دانيم قرآن كلمه «حكم كه مى ها آمده است، باايناستعمال معاصر آن 

 .باشد رود و به معناى نظام سياسى ياحكومت مى كار برده، نه به معنايى كه اكنون به كارمى دعاوى به 

يعنى:   ;فهميدند هاى معاصر نزول قرآن ازكلمه «امر» مى است كه عرب عنايىرسد كه اين همان مبه نظر مى 
كه پيامبرصلى االله عليه وآله  زيرا مردى از بنى عامربن صعصعه پس از اين   ;حكومت وسلطنت و خلافت

رت  هارا دعوت به اسلام كردند كمى پيش ازهجرت، به پيامبرصلى االله عليه وآله گفت: «آيا اگر ما باتودر امآن
بيعت كنيم [حكومتت رابپذيريم] و خدا تو را بر دشمنان پيروز كند،آيا امر [حكومت] بعد از تو به ما  

 ؟ رسد مى 

كند[حكومت را به هر كه  خداست، هر جا كه بخواهد مقرر مى پيامبرصلى االله عليه وآله به او فرمود: امر دست
را، و اگر هم  دهى و نه خودت مشير] عرب قرار مى هاى ما را هدف[ش مرد گفت: آيا گردن دهد.] آن بخواهد، مى 

 براى ديگران باشد]؟غير ما باشد [ما جانمان را به خطر اندازيم،ولى حكومت خدا تو را پيروز كند، امر براى 

)(64 
ه) درباره اجتماع   ٢٧٦ه) و طبرى و ابن قتيبه(  ٢١٣كه ابن هشام (همين معنا براى كلمه «امر» در رواياتى 

اى كه در  شود. مناقشه آوردند تاكيد مى هجرى  ١٠صلى االله عليه وآله سال  روزوفات حضرت رسولسقيفه در 
خلافت و جانشينى پيامبرصلى  زمان بين مسلمانانى كه آن اجتماع راتشكيل دادند مطرح بود، درباره مساله آن

گفت: «اگرشما  د بن حضير مى دست گيرد. السيكه پس از ايشان چه كسى «امر» را به االله عليه وآله بود واين 
گفت: «... او امر را از ما  مى بر مردم]هستيد، آن را دريابيد» و سعد بن عباده محتاج امر مردم [حكومت 

داند» و عباس هم  مى گفت:«عرب اين امر را فقط براى مردى از قريش كند....» و ابوبكر صديق مى مىغصب
صلى االله  بود «برويم نزد رسول االله عليه السلام گفته طالبلى بن ابى پيامبرصلى االله عليه وآله به عنزديك وفات 

) وعمر بن خطاب در زمان خلافتش  ٦٥» (كه اين امر [خلافت] از آن كيست عليه وآله تا سؤال كنم 
را درگير اين امر  براى خودش مشورت كرد و گفت: «خودم بامسلمانان درباره اختصاص دادن حقوقى 

تر،سخن  ) و كمى پيش ٦٦برايم صلاح دارد؟» (ام، پس چه چيزى درآنومشغول آن شده ام [حكومت] نموده 
هجرى گذشت كه:«به خدا قسم، تو اين امر را به   ٥١ابى سفيان در سال  بكر به معاوية بن عبدالرحمن بن ابى

  .«مسلمانان واگذار خواهى كردمشورت

يعنى: سياست مردم درجنگ و صلح و ترس و امنيت  است كه «امر» گونه تفسير كرده رشيدرضا «امر» را اين 
كنند، نه  به آن اقدام مى ها. پس «امر»يعنى: امور دنيوى مردم كه معمولا حكام هاى دنيوى ديگر آنومصلحت 

 67) .(نه راى - مدار و مجراى آن وحى است امر صرفا دينى كه 



يعنى: هر چه نص   ;شود مقيد مى اسلام مطلق نيست، بلكه با نصوص شرع گويد: «مشورتعبدالقادر عوده مى 
تواند موضوعى براى  ها خارج است ونمى است و از دست انسانوتصريحى درباره آن باشد، همان نص كافى 

در اين  يعنى: تنفيذ آنچه در آن نص وارد شده كه ;كه مراد از مشورت تنفيذ باشد مشورت باشد،مگر آن 
يذ از معنا و مفهوم نص وحدود دين خارج نشود. اما مواردى  شرطى كه اين تنفصورت، مشورت جايز است، به 

 68) «.(توانند باشند مشورت مى ها موضوع ها نداريم، همه آن درباره آن كه نص 

مثلا،تشريع اجتهادى [تحصيل احكام و   ;تواند انجام شودگويد: مشورت درچند زمينه مى محمد مبارك مى 
مثل   ;دارند زه اجتهادداده است و تصرفاتى كه حيثيت عموميت با اجتهاد] در مواردى كه دين اجاقوانين

 69) ...(مالى وتصرفات سياسى و تصرفات 

كه به مسائل حكومت و جامعه  اى استكه موضوع مشورت، امور عامه الدين گفته است محمدمهدى شمس
ه مردم و حاكم به  است ككه مراد از «امر»منصوص در قرآن همان شان عمومى باشد به استناد اين مرتبطمى 

مشورت درباره آن  باشد و نتايجچه به شؤون جامعه مربوطباشد، موضوع مشورت مى پردازند.پس هر آن آن مى 
كه موضوع مشورت هر چيزى است  گونه تلقى كرده ) سيدمحمدباقر صدررحمه االله اين ٧٠الاجر است. (لازم

 71) .(وتعريفى نيامده باشد صلى االله عليه وآله درباره آن نص كه ازطرف خدا و رسول 

توانيم محدوده و قلمرو مشورت را دردو چيز مشخص كنيم: اول چيزهايى  ها،مى از ميان اين مطالب و تبيين 
اجراى احكامى كه  و سنت نيامده باشد و دوم كيفيت و نحوهها دستور صريح و قطعى در قرآن درباره آن كه 

در شريعت  «نتيجه مشورت مخالف حكم شرعى، كه ه شرطى كه ها دستورصريح و قطعى آمده است.بدرباره آن 
» ميدان جولان مشورت در  فراغ ) و اين بدان معناست كه «منطقه ٧٢ثابت و قطعى است،نباشد» ( 

اسلام آن را رها كرده، نه به دليل نقص كه دراسلام وجود دارد،  ميدانى كه شريعت  ;باشد اسلامى مى جامعه
ت و مردم واگذار شده است تا آن را پركنند تا «همگام بودن اسلام با  دوليا رئيس بلكه به دولت 

 .قانونى نشوداسلامى مقيد و محصور در يك الگوى ) محقق شود و جامعه ٧٣» (گوناگون هاىزمان

 ت نظام به كارگيرى مشور

 :شودذيل برايمان واضح مى از ميان مطالب گذشته، حقايق جوهرى 

اى بزرگ  شده است و از ميان مجموعه مشورت، اهميت فرهنگى بسيارى قايل ىكه اسلام برا حقيقت اول اين
اى  شده، مشورت را قاعده سازندگى جامعه اسلامى اختصاص داده ازاصول و قواعدى كه به امر خطير و مهم 

ات و  كه مقررآن » را رها كرده، بدوناين «امتياز فرهنگى سازندگى جامعه دانسته است. اما اسلام عمومى براى 
  ;بدان را مشخص كند. اين برخورد اسلام بامشورت بسيار حكيمانه استلوازم اجرايى آن و عمل 

هايى امتيازشان  ارزش براى اصول رفتار انسانى هستند و چنين هايىها و محرك هاى فرهنگى انگيزهارزش چون
اى  برنامه م، از اين حيث كه همانند امتياز آزادى و عدالت و غير آن ووظيفه اصلى اسلا;دوام و ثبات است

تاريخ همراه باشد [و پا به پاى  شود با پيشرفت انسان تا آخرين مراحل مى فرهنگى است و احتمال داده 
اثبات كند. اين اصول  ساختار فرهنگى سالمى براى بشريت بشر حركت كند]، آن است كه اصول پيشرفت

مشخصى  ها رها شود [و در قالب وابط اجراى آن كه مقررات وضفرهنگى است، به شرط آن هاىهمان ارزش 



انسان اى تفاوت دارد، درآيند. وظيفه مسائلى عمل شدنى كه در هر زمان و هرجامعه مطرح نشود] تا به صورت 
اى انسانى است و  ها را مشخص كندو اين مساله اجرا و تحقق بخشيدن آنهم اين است كه مقررات و ضوابط 

زيرا   ;منحصر به خداستگذارى و تشريع كه قانون خداست و اينحاكميت مطلق براى كه ندارد با اينمنافاتى 
شورا) تكليفى الهى است. پس اين كاراقدامى در  براى انسان (چه ولى امر باشد، يا مجلس انجام اين وظيفه 

  اند.مقررات و ضوابط محقق ساختن هر يك گونه كه بعضى گفته خداست، نه درعرض آن، آن طول حاكميت 
به جامعه ديگر و نزد هر انديشمنداسلامى، متفاوت است و اين  نسبتهاى فرهنگى اسلام در هر جامعه ازارزش 
هاى متعددى براى  هاست.نظامدرجه پيچيدگى و پيشرفت آن تفاوت نيازهاى جوامع گوناگون و تفاوت به دليل 

«اجتهادى كه  دامى كه بر اساس ها ماهاى فرهنگى اسلامى به وجود آمده،ولى همه آن ارزش محقق ساختن
 .) باشند اسلامى هستند ٧٤» (كرده است ها و مقررات آن را بياناسلام آن را روا دانسته وپذيرفته و شيوه 

فرهنگى اسلامى يك كار انسانى است،  هاىوضع ضوابط و مقررات براى اجرا ومحقق ساختن هر يك از ارزش 
هاى متعددى كه براى يك  برخورد، بانظام ينى.و براى شناخت كيفيت الهى و در نتيجه، قراردادى است، نه دنه 

هاى متعدد بهتر برخورد  ءنظام ;باشد. [با اين تلقى، باءضرورى مى امكان دارد و محتمل است اين توصيف ارزش 
و    زمينه، بايد اصولها و...] در اين مقررات و نظام اجراى ارزش شود.]با وجود اين، فعاليت انسانى [وضع مى 

مخالف  پس هر چه  ;اند در قرآن و سنت آمده مبانى ذيل را مدنظرداشته باشد: اولا، مبانى لايتغير اسلام كه 
كند نبايد از  ها] وضع مى ارزش قرآن باشد، باطل و مردود است ودر نتيجه، نظامى كه انسان [براى اجراى 

 .اين مبانى خارج شود محدوده 

نكته كه مصالح «گاهى از يك منطقه  به اين با عنايت ;صالح عمومى جامعهثانيا، اهداف و مقاصد دين اسلام وم
 75) «.(كند منطقه ديگر و از يك زمان به زمان ديگرتفاوت پيدا مى به 

فرهنگى را در آن به كار برده است و  اى كه ارزش هاى بشرى در زمينه ها و تجارب واندوخته ثالثا، آگاهى 
كنيم [و تعصب  كند كه از ديگران استفادهما را دعوت مى زيرا اسلام  ;كند بوده كه براى آن نظام وضع لازم

 .ها بهره گيريم، به شرط درنظر داشتن مرجعيت اسلامهاى آن نداشته باشيم] و ازتجربه 

وسيعى از زندگى مسلمانان را در  عنوان ارزش والاى فرهنگى، فضاى حقيقت دوم اين است كه مشورت به 
آن  صلى االله عليه وآله هر چه را درباره است. حضرت رسول ده اين فضا را باز گذاشته برگرفته واسلام محدو 

گذاشت. گرچه مسلمانان جوامع  «مشورت مؤمنان فقيه و عابد»مى شد به حكم يا روايتى وارد نمى 
هاى  هاى ملل مسلمان درپيشرفت اند، ولى تجربه نكرده اهميت مشورت و فضاى وسيع آن را درك گذشته

» و«جامعه  حقيقى و فعالانه «مردم مشاركتلى پيشين بشر به اوج وكنه معناى مشورت، رسيده كه همانمتوا
هاى جامعه و دولت است. ملت ساز و مهم » وگرفتن تصميمات سرنوشت» در پر كردن «منطقه فراغ مردمى 

ذيرفتند، ولى اكنون اين  پعهدى او رامى شد و ولايتچيره مى در گذشته، رهبرى هر كه را بر حكومت مسلمان
هاى استبدادى نيزنزديك است  مضمحل گرديده و نظام هاى وراثتى مساله ديگرپذيرفته شده نيست و نظام 

اندكه نقش  هاى مسلمان به اين چشم دوخته يابد.ملتشديدى را در مقابل خود مى هاىنابود شود و مقاومت 
شود مشورت از آن رو كه  مىد و اين موجب كامل خود را در اداره شؤون وتنظيم زندگى ايفا كنن



سياسى در محدوده آن بتواند نقش خود راايفا كند، دوباره به  كه جامعه اسلامى مهمى است، براى آن چارجوب

 .منصه ظهور برسد و درجامعه مطرح شود

باشند و  ان مى دين اسلام در جوامعشاند و خواستار اجراىهاى اسلامى دولت هاى اسلامى به دنبال اقامه نهضت
» خودشان واگذاركرده است و اين امر شامل  نبايدفراموش شود كه دين اسلام «امر»مسلمانان رابه «مشورت

مشورت توجه  هاى اسلامى بايد به است. [پس جنبشباشد كه در قرآن و روايات بيان نشده مىهمه امورى 
مشورت وضع كند و  شيده تا نظامى براىكه ميراث فكرى بشر،كه در دست ماست، كوسوم اين كنند] حقيقت 

ارزشى آن را قانونى كند،ولى هنوز نتوانسته اين وظيفه مهم وحساس را محقق كند و هنوز مشورت، كه 
هاى به كارگرفتن و عمل كردن و اجراى آن را  واضحى ندارد كه اسباب روش فرهنگى و عظيمى است، نظام

شود و به عرصه  مىايش هميشه در سطح شعار، تمام هزمينه كند. مطرح كردن مشورت در همه مشخص
شود وگاهى  سالارى [دموكراسى] معرفى مى رسد.اكنون مشورت گاهى جانشين مردم گذارى نمى قانون 

رديف آن و گاهى به عنوان حدوسط مردم سالارى و استبدادى(ديكتاتورى) و به همين حد هم

 .چنين نيستشود، ولى اين مى بسنده

زيرا   ;توانندجانشين ديگرى باشند آن نيست و هيچ يك از آن دو نمى ردم سالارى يا عكسمشورت همان م 
بر اساس عظيمى كه ريشه آن اقامه «امر» در جامعه گونه كه بيان كرديم، ارزش فرهنگى همانمشورت
قواعد سازمانى و مؤسسات  است. اما مردم سالارى مجموع  - گيرى يعنى:راى - » با مردم «مشاوره 

يعنى: همان مشاركت.مردم سالارى مجموع   ;براى محقق ساختن و قانونمندنمودن اين مشاورهاستقداماتوا
آورده و به  هاى استبدادى مطلق آن را به دستهاى طولانى مبارزه بانظامهاى بشراست كه پس از مدت تجربه 

امات) سازماندهى و قانونمند  و اقد يعنى: مجموعه وسايل (قواعد، مؤسسات-مدنظر قرار دادن مردم سالارى 
 .عمومى جامعه منتهى شده استمشاركت جامعه مردمى و مدنى در شؤون نمودن 

ها هاى بشريت و استفاده از آن تجربه مشخص و معلومى، رويكرد فرهنگى به جا كه اسلام در چارچوباز آن 
مؤسسات واقدامات] را مورد مطالعه  سالارى [قواعد: وسايل مردم توان از همين ديدگاه رااجازه داده است، مى 

در اين صورت، يعنى هر دوكلمه [مشورت    -استفاده برد ها در وضع نظام مشورت ترتيب، از آن قرار داد و بدين 
مردم  همان ارزش والاى فرهنگى است و وسايلشود: مشورت صورت ذيل، جمع مى و مردم سالارى] به 

 .تآن اس سالارى هم نظام اجرا و به كار بردن 

قدرت در كشورهايشان در  كند كه مسلمانان درچارچوب سعيشان براى به دست گرفتن ضرورت حكم مى 
مشخص و قانونمندى براى كيفيت اجرا وبه كارگيرى  دولت اسلامى و اجراى دين اسلام، نظام نهايت، اقامه 

بت اسلام و اهداف دين اسلام  اصول ثاقانونى، ارائه كنند، به دليل اهميت دادن به مشورت در جوامعشان از راه 
مانع استبداد و خودرايى در  اى كه ها، به گونه ازمشورت (يعنى : واگذارى «امور»مسلمانان به مشورت آن 

هاى بشريت دراين زمينه و براى عمل به اصل ارتباطفرهنگى از پايگاه  شود) و با استفاده از تجربه حكومت
 .كند مى با حفظ برترى واستيلاى اسلام] كه قرآن به آن تصريح  »[پذيرفتن تجارب ديگران «استيلا و تصديق
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تحقق بخشيدن و به منصه ظهوررساندن مشورت در جوامع پيچيده ومتنوع امروزى مستلزم بر پايى  
باشدكه شهروند از راه  شهر، مجالس شوراى محل و...) مى مشورتى (مجلس شورا، مجالس شوراى مؤسسات

هر نفر  ها بر اساس يك راى براى اى برپا شودو راى دادن در آن باتى، كه به صورت دوره انتخابرپايى مبارزات 
» سياسى و تشكيلاتى است  بندى«جناحانتخاباتى و راى دادن آزادانه مقتضى ها راه يابد. مبارزاتباشد، به آن 

احزاب سياسى، ضامن اين  انديشه و عمل به آن تضمين شود [وجودتاآزادى اختلاف نظر و آزادى ابراز و بيان 
باشد، قانون مى ها بر اساس حاكميتها وحمايت قانونى از آن هاست]و اين مستلزم حفظ حقوق انسان آزادى 
اختلاف، مستلزم پذيرفتن راى اكثريت وحفظ حقوق اقليت و احترام به  گونه كه در هنگام همان

كه تجربه  كند و اين امور همان چيزى استىهارا رد نمسازمانى كه اسلام آن ها امورى است هاست.اينآن
تواند است. اين امور مجموعا مى سياسى و ادارى جديد بر آن استقرار يافته بشرى در محدوده وسايل

دهى امورشان بر اساس مشورت رابه منصه ظهور  ها وسازمان باشد كه حكومت مردم و حاكميت آن نظامى 
 .برساند 

 :هانوشتپى
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آيد بايد بر اصول اسلام و احكام  ها به وجودمى هاى زندگى انسانى در اين زمينه جديدى را كه درعرصه 
كنيم بنابراين، هرچه مخالف اسلام باشد  اى كه آن تغيير به وجود آمده، عرضه اين زمينه مخصوص 

ى  بايدبلافاصله و به صورت محكم و قعطى رد شود وهر چه با اسلام موافق باشد يا مخالف آن نباشد،مثل جاي
اصل عمومى اسلام نباشد كه محدوده خاصى از طرف شارع دريك مساله وارد نشده باشد و آن مساله از يك 

كه در اين صورت،اسلام پس از آن كه آن را به مهر خودش ممهورنمود و روح خود و مشخصات بارز خود را  
 .«كند جارى كرد، از آن استقبال مى در آن 


